
 
ي

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

ف
 

ل
سا

ي 
دب

ا
6

ره
ما

ش
 ،

 
25

ز 
ايي

 پ
،

13
88

 

  

139
� 

  
  

  
  

  ∗∗نقد آزادي اراده انسان در مثنوي معنوي
  
  دكتر رامين محرمي 
  استاديار زبان وادبيات فارسي دانشگاه محقق اردبيلي 

  چكيده 
دگاه عرفاني مولوي موضوع اصـلي ايـن        نقد و بيان محاسن و معايب اختيار انسان از دي         

با تحليل ابيات مربوط به اختيـار انـسان در مثنـوي، ابعـاد مختلـف ديـدگاه                  . مقاله است 
مولوي بـا عقيـده اختيـار انـسان موافـق اسـت؛             . مولوي درباره اختيار روشن شده است     

شود، اما اختياري را كه سـبب سركـشي    اختياري كه سبب هدايت و رستگاري انسان مي   
او با اينكه جبر عرفاني را نيز در مفهـوم فنـاي            . پذيرد  و دور شدن از حقيقت گردد، نمي      

كنـد، اختيـار را لايـق و برازنـده مقـام              اراده بنده و معيت با حق در كنار اختيار قبول مي          
داند؛ زيرا اختيـار، انـسان را اشـرف مخلوقـات سـاخته               اولياي خدا و انسانهاي كامل مي     

پردازد؛ زيـرا اختيـار، عامـل         بات اختيار انسان به شكايت از اختيار مي       او بعد از اث   . است
ابتلاي انسان شده، و عالم را به دو قطب خير و شر تقـسيم نمـوده، و انـسان را از بـزم                       

از ديدگاه مولوي، امانتي كه خداوند در روز الست         . حضور خداوند دور نگه داشته است     
  . به انسان داد، همان اختيار است

  
   . عرفان اسلامي، مثنوي معنوي جبر و اختيار، جبر محمود، كلام اسلامي،: ها د واژهكلي

                                                 

 1388 /8/10:                 تاريخ پذيرش مقاله1388 /19/3:  تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه 
با اينكه مباحث كلامي فراواني در مثنوي مطرح شده، شرح و تفسير بيشتر اين مباحـث،                

هدف مولوي از طرح مباحث كلامي، دفاع از عقيده فرقه خاصي نيـست،             . عرفاني است 
نيكلـسن در مقايـسه     . اهل تـصوف و مـشتاقان حقيقـت هـستند         بلكه مخاطبان اصلي او     

: 1382نيكلسن،  (» نويسد  الدين براي صوفيه مي     ل  جلا«: مخاطبان غزالي و مولوي گفته است     
خواهد   مولوي به مباحث صرف كلامي و ادله متكلمان توجه زيادي ندارد و نمي            . )98ص

و ايمـان، احـساس و تجربـه        از ديدگاه كلامي، موضوعي را اثبات و يـا رد كنـد بلكـه ا              
الـدين احـساس، ايمـان و تجربـه شخـصي را              از جـلال  «: كنـد   عرفاني خود را بيان مـي     

كند، بلكـه بـه عمـل و          مولوي اغلب بحث نظري نمي    . )98ص: 1382نيكلسن،  (» آموزيم  مي
 بـه   ]جبر و اختيـار   [« : تأثير عقيده در زندگي دنيوي و اخروي انسان، توجه زيادي دارد          

ايـن معمـا    . ي مشكل نظري نبود؛ زيرا وي به غوررسي محض علاقه نداشت          چشم مولو 
رو براي جامعه مسلمانان از اهميـت   كرد و از اين    در زندگي عملي، معنا و مفهوم پيدا مي       

  . )361ص: 1382شيمل، (» برخوردار بود
 اين مقاله نه از ديدگاه كلامي، بلكه از ديدگاه عرفاني مولوي به نقد، تفسير و بيان

محاسن و مضرات اختيار انسان پرداخته است و قصد اثبات و يا انكار اختيار از ديدگاه 
  . كلامي را ندارد

مولوي در موارد متعددي با دلايل عقلي، ديني و حسي از اختيار انسان دفاع كرده، و 
اختيار را بر جبر كلامي ترجيح داده است، اما در مواردي نيز از جبر عرفاني دفاع كرده 

بيانيه   مفهوم عرفاني جبر را به تصوير كشيده و در باب حقانيت انديشه جبر عرفاني، و
هرچند در ظاهر سخن او در باب جبر و اختيار متناقض به نظر . صادر كرده است

رسد، وجود ابياتي در مثنوي، كه بر جبر و دفاع از آن دلالت دارد، دليل بر  مي
  : جبرانديش بودن مولوي نيست

توان دال بر جبري بودن مولوي گرفـت؛ زيـرا             را نمي  ]ابيات مربوط به جبر   [ات  اين ابي 
بعد از نابودي كامل نفس اماره و تحقق روح الهي در بشر است كـه فعـل آدمـي رنـگ          

كنـد و در      گيرد تا جايي كه نفس اماره از طريق اندامهاي جسماني عمـل مـي               قدسي مي 
 ـ  تاريكي خود جرقه اعمال نيك را خاموش مي        شـخص، مـسئول اعمـال خـويش        . دكن

اين اعمال يا به عبارتي تقابل ديالكتيكي نفـس و روح بـه امـر قدسـي منـسوب                   . است
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انـد مجـري    اند و فقط عامل نفس ناطقـه     تنها اعمال كسي كه نفس اماره را كشته       . نيست
  ). 254ص: 1386چيتيك و ديگران، (اند  امر الهي

مي نيست، بلكه جبر عرفاني و مقامي كند جبر كلا جبري كه مولوي از آن دفاع مي
توان آن را مقام فنا، وحدت و مقام معيت  بالاتر از حد جبر و اختيار كلامي است كه مي

هاي نفس اماره رسته و به اختيار، اراده باقي  با حق ناميد؛ مقامي كه انسان از وسوسه
در اين . ه استمعشوق را بر اراده فاني خود ترجيح داده و به مقام نفس مطمئنه رسيد

مرتبه، جبر عرفاني سبب بدكاري انسان و نسبت دادن اعمال بد بنده به خداوند و عامل 
شود، بلكه به ديدن عظمت، جمال و جلال خداوند، و باعث تقرب  توجيه خطاها نمي

شود؛ لذا نبايد با جبر برخاسته از نفس بدفرماي و  بنده به درگاه خداوند منجر مي
اشتباه شود؛ زيرا جبر عامه و برخاسته از نفس، انسان را به دوري از خواهشهاي نفساني 
رساند و  شود، ولي جبرعرفاني و قدسي، او را به پيشگاه خداوند مي خداوند رهنمون مي

وجود دارد و » هفتاد هزار ساله راه«بين اين دو جبر، فرق . دارد در آن محفوظ نگه مي
  . آن دو شودنبايد اشتراك اسمي، سبب يكي پنداشتن 

سعي در شـكر نعمـت حـق        : كند  مولوي رابطه ميان انسان و حق را چه زيبا تعريف مي          
القلم در نظر مولوي دعوت به كاهلي و سكون         بنابراين حديث جف  . كردن، اختيار است  

نيست بلكه بر عكس تحريض است بر بيشتر كوشيدن و به خلوص كامل عمـل كـردن                 
شـيمل،  (تر و مفيدتر گردد        پروردگار عبادتي خالصه   به نحوي كه عبادت آدمي به درگاه      

  . )367ص : 1382
 با حق است و جبر نيست  اين معيت

 ور بود اين جبر، جبر عامه نيست
  

 تجلي مه است اين ابر نيست  اين  
 جبر آن اماره خودكامه نيست

  

  )1467-8/ 1: 1375ولوي،م(                                                                        

  پيشينه تحقيق
در مثنوي بـه ايـن      . آزادي اراده انسان و حدود اين آزادي از مباحث دشوار كلامي است           

محققان زيادي به شـرح  . موضوع از ديدگاه كلامي و عرفاني، توأمان نگريسته شده است   
يـز پديـد    و بسط ديدگاه چند بعدي مولوي درباره اختيـار پرداختـه و آثـار گرانبهـايي ن                

، شـرح  )1383فروزانفـر  (در همه شرحهاي مثنوي از جمله شرح مثنوي شـريف           . اند  آورده
 مطالـب  )1352علامـه جعفـري    ( و تفسير و نقد و تحليل مثنـوي          )1382زماني  (جامع مثنوي   

زيادي درباره آزادي اراده انسان آمده است؛ اما با توجه به ماهيت اين آثار، كـه شـرح و                   
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مند و در برگيرنده ديـدگاه كلـي          ند، مباحث آنها در مورد اختيار، نظام      توضيح ابيات هست  
علامـه جعفـري بـه      . اند  مولوي نيست و در حد فهم بيت به بحث درباره اختيار پرداخته           

طور گسترده به اين موضوع پرداخته است، اما مباحـث ايـشان عمـدتاً جنبـه كلامـي و                    
معايب آن، و نيز نقـد رفتـار اهـل اختيـار            فلسفي دارد و به نقد اختيار و بيان محاسن و           

علامه همايي در آثار خود بـراي اثبـات اهـل اختيـار بـودن مولـوي                 . توجه نكرده است  
دلايلي را ذكر كرده است، اما به نقدي كه مولوي بر عقيده اختيـار دارد و دفـاعي كـه از                     

ه نكـرده اسـت     كند، توجه نشان نداده، و نيز نقد رفتار اهل اختيـار توج ـ             جبر عرفاني مي  
با طرح اين مسئله كـه بـه     » كلام در كلام مولوي   «جليل مشيدي در كتاب     . )1362همـايي   (

. اختيار از ديدگاه مولوي زياد پرداخته شده از طرح مسئله اختيار خودداري كـرده اسـت               
از آنجا كه درباره جبر و اختيار و قضا و قدر در پيوند با عدل الهي آثار متعددي تدوين                   «

پـردازيم كـه تـاكنون دربـاره آنهـا       ت به جاي تكرار مكررات به موضوعهايي مي      شده اس 
مـشيدي  (كمتر سخن رفته است؛ از جمله آنها بحث بداء و هدايت و ضلالت انسانهاست               

رابطـه انـسان    «،  )1383عبدالحكيم  (» عرفان مولوي «در آثار ديگري نيز نظير      . )204ص: 1379
پله پله تـا ملاقـات خـدا        ) 1375گولپينارلي  (» الدين  لالمولانا ج «و  ) 1382نيكلسون  (» و خدا 

 و جبـر و     )1383كـوب     زريـن (، سـر نـي      )1386كـوب     زرين(، بحر در كوزه     )1386كوب    زرين(
مباحثي درباره اختيار مطرح شده است كـه ايـن كتابهـا از    ) 1377ركنـي   (اختيار در مثنوي    

يار و بيان محاسن و مـضرات آن از         ديدگاه كلامي به مسئله اختيار پرداخته، و به نقد اخت         
  .  اند ديدگاه مولوي توجه زيادي نكرده

در موضوع جبر و اختيار، مقالاتي نيز نوشته شده است؛ از آن جمله محمـد فـولادي            
، »سبب و مسبب از ديدگاه جبـر عارفانـه مولـوي          «در مقاله   ) 1385(و محمدرضا يوسفي    

اصه، مختصري نيـز بـه بحـث حـدود     ضمن بحث از نظام اسباب و علل، جبر عامه و خ      
اختيـارات  «در مقالـه    ) 1379(محمـود نـوالي     . انـد   اختيار انسان از ديدگاه مولوي پرداخته     

اي نيز به ديـدگاه مولـوي در مـورد            در بحث از قضا و قدر، اشاره      » انساني و قضا و قدر    
 و اختيـار    قضا و قدر و جبر    « در مقاله    )1379(محمد جاويد صباغيان    . جبر و اختيار دارد   
به معيار مولوي در ارزيابي جبر و اختيار پرداخته، و جايگـاه آن دو را     » در مثنوي معنوي  

ها در ضـمن بحـث قـضا و قـدر و              همه اين مقاله  . در انديشه مولوي بررسي كرده است     
اند، ولي بـه نقـدي كـه مولـوي بـر       جبر و اختيار به موضوع اختيار انسان نيز اشاره كرده     

  . اند ر اهل اختيار دارد، نپرداختهاختيار و رفتا
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  بحث
مولوي با بيان دلايلي ديني، عقلي و حسي و وجداني از اختيار انسان دفـاع، و انـسان را                   

او به منظور ملموس ساختن رابطـه اراده انـسان بـا اراده    . كند  موجودي مختار معرفي مي   
» االله رمي    رميت و لكن   ما رميت اذ  «خداوند و نشان دادن عدم تناقض اين دو اراده به آيه            

خداوند در اين آيه، عمل واحدي را در مورد رسـول خـدا،             . استناد كرده است  ) 17: انفال(
رسـد،    اين امر با اينكه در ظاهر، متنـاقض بـه نظـر مـي             . هم اثبات و هم نفي كرده است      

نسبت به دو قدرت و دو اراده مختلف، درست و عاري از تناقض است؛ زيرا از همـراه                  
راده خداوند با اراده رسول خدا، غلبه و پيروزي رسول خـدا بـر كـافران حاصـل                  شدن ا 

كننده آن    بر اين اساس، اراده خداوند نه تنها تناقضي با اراده انسان ندارد، بلكه كامل             . شد
بر اساس اين آيه، عمل انسان حد فاصل بين جبر و اختيار مطلق است؛ يعني               . هم هست 

  .ارتباط، و از سوي ديگر، اختياري استعمل او از يك سو با جبر در 
داند، اعتقاد قدريه و قول بـه تفـويض و            طور كه عقيده جبريان را باطل مي        مولوي همان 

او معتقد است كه افعال انسان نه به طور جبر          . كند    اختيار مطلق دربست را هم ابطال مي      
ر اين مـسئله    صرف است و نه اختيار محض، بلكه حالت مابين جبر و اختيار است و د              

است كه همه جا پيشواي فكر و شعار مسلك و » مارميت اذ رميت«اعتقاد او به مفاد آيه 
  .)94ص: 1381همايي، (طريقت اوست

افزايد؛ زيـرا     از ديدگاه مولوي، آفرينش موجود مختار بر عظمت آفرينش خداوند مي          
 ـ             ساير آفريده  ور و مقهـور اراده     ها اعم از حيوان، فرشته، جماد و نبات در فعل خود مجب

انسان برخلاف آنـان در     . خداوند هستند، اما انسان با ساير حيوانات تفاوت اساسي دارد         
گيري دارد و به اختيار، پرستش خداوند و يا سركـشي             عمل نيك و يا بد، قدرت تصميم      

از ديدگاه مولوي، تجلي و ظهور عظمـت خلـق و آفـرينش    . كند و عصيان را انتخاب مي   
ق موجود مختاري به نام انسان بيشتر شده، ولي در عقيده اهل جبر، تجلي              خداوند با خل  

خـدايي كـه موجـود مختـاري بـه انـسان            . اين عظمت و شكوه ناديده گرفته شده است       
كند، لايق پرستش و عبادت است؛        آفريده است و بر چنين موجود مختاري حكومت مي        

بـور آفريـده اسـت كـه بايـد          حال اينكه از ديدگاه جبريان، خداوند فقط موجـودات مج         
مولوي در طرح ايـن مباحـث تحـت    . مجبورانه و بدون آگاهي و اراده او را عبادت كنند   

بهاءولـد نيـز اختيـار را بـراي انـسان لازم و             . تأثير عقايد پدر خود، بهاءولـد، قـرار دارد        
داند؛ زيرا اختيار، هم عظمـت خلاقيـت خداونـد و هـم عظمـت انـسان را                    ضروري مي 
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و تو االله را صفت كمال آن گاه گفتـه باشـي كـه بنـده را قـوت و                    «: كند  ابر مي چندين بر 
اند از آنك قادر بر قادر مختـار، قـويتر باشـد از               با آن كه همه عاجز مشيت     . اختيار گويي 

  ). 228ص: 1382بهاءولد، (» قادر بر عاجز مجبور
  اختيار حاكمي بر صورت بي

 نادر اين باشد كه چندين اختيار
 

 ر مخلوق را در اقتدارهست ه 
 وار ساجد اندر اختيارش بنده

 جج

 )3089-5/95: 1375مولوي،(                            

  دلايل گريز انسانها از اختيار
كند و ظهـور ايـن مـسئله را           مولوي در بحث از اختيار به يك مسئله اجتماعي اشاره مي          

اين مسئله، فرار برخي از انـسانها  . داند نتيجه اختيار انسان و سنگيني بار امانت اختيار مي      
به عقيـده مولـوي     . از مسئوليت و عمل نكردن به وظايف انساني و اجتماعي خود است           

سازند، بلكه  تنها عارفان نيستند كه به اختيار، اراده خود را در اراده معشوق خود فاني مي            
عظمـت و سـنگيني     همه آنها در عمل از اختيار،       . گونه هستند   ساير انسانها هم اغلب اين    

گريزند؛ هرچند در ظاهر و به زبـان، اختيـار را فـضيلتي               آن و پيمودن اين راه دشوار مي      
اغلب آنان نيز مثل عارفان رو به مـستي و بيخـودي و تـرك اختيـار                 . دانند  براي خود مي  

. در نـوع معـشوق اسـت      ) عرفا و ساير انسانها   (اما تفاوت اصلي اين دو گروه       . آورند  مي
فان، خداوند، ولي معشوق ساير انسانها، خواهشهاي نفس، باده انگوري و يا            معشوق عار 

خـود   اغلب انسانها خود را بـا شـراب يـا مـواد افيـوني مـست و بـي               . مواد افيوني است  
خبـري بـه سـر     سازند تا از احساس تكليف و مسئوليت بگريزند و اندكي در عالم بي  مي

 خـانواده، جامعـه و خداونـد مـسئول و مكلـّف             ببرند؛ زيرا مختار بودن، آنان را در برابر       
آنان به اين مستي ناپايـدار و  . گرداند و بايد به وظايف انساني و ديني خود عمل كنند         مي

اي از احـساس اختيـار و بـار سـنگين آن رهـا             آورند تا لحظـه     خواهش نفساني روي مي   
  . شود نان مياي سبب هلاكت و شقاوت ابدي آ گردند، اما عاقبت، اين خوشي چند لحظه
 جمله عالم ز اختيار و هست خود 
 تا دمي از هوشياري وارهند
 جمله دانسته كه اين هستي فخ است

 گريزند از خودي در بيخودي مي
 

 گريزند در سر سرمست خود مي 
 نهند ننگ خمر و زمر بر خود مي

 فكر و ذكر اختياري دوزخ است
 اي مهتدي يا به مستي يا به شغل 

 جج

  )224-6/7: 1375مولوي،(                    
  گريزند و خود را  اغلب انسانها به نوعي از خودآگاهي به سوي ناخودآگاهي مي
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سازند تا اختيار خود را احساس نكنند، اما مستي و بيخبري آنان دوام زيـادي                 سرگرم مي 
 كند؛ زيرا معـشوق آنهـا       دار مي   شود و دوباره آنان را غمزده و غصه         ندارد و زود فاني مي    

برخلاف آنان، مستي عاشقان خدا جاودانه اسـت و مـستي آنـان بـه دليـل                 . دوامي ندارد 
  . گردد حضور مداوم در پيشگاه معشوق، هيچ وقت سبب غم و غصه نمي

فناي اراده خود در اراده معشوق براي عرفا، پسنديده و جايز است؛ زيرا جبر عرفاني               
حال، اراده معشوق را بر اراده خود تـرجيح     براي آنان فرقي با اختيار ندارد و آنان در هر           

دهند و چه با  اختيار و چه در حـال جبـر عرفـاني بـه سـتايش و پرسـتش خداونـد                     مي
آورنـد؛    وقت به سمت غفلت و ترك وظايف ديني و انساني روي نمي             پردازند و هيچ    مي

اختيـار  سازند، تـرك      ولي كساني كه اراده خود را مغلوب باده انگوري و مواد افيوني مي            
براي آنان روا و جايز نيست؛ زيرا ترك اختيـار، سـبب دوري آنـان از خداونـد و تـرك                     

  . شود وظايف اجتماعي و انساني، و سبب غفلت و بيخبري از حقيقت مي

  شكر و شكايت مولوي از آزادي اراده انسان 
 مولوي گاهي از اختيار انسان، شكوه و شكايت دارد؛ زيـرا آن را عامـل اصـلي جـدايي                  

از . داند  انسان از حضور و پيشگاه معشوق ازلي، و علت اصلي جنگ و ستيز در عالم مي               
ديدگاه مولوي اختيار همان امانتي بود كه به آسمانها و زمـين عرضـه شـد ولـي آنهـا از                     
سنگيني اين بار امانت ترسيدند و آن را نپذيرفتند ولي انسان آن را پذيرفت؛ لـذا گرفتـار     

  . فراق و تكليف شد
 ن كه باشم چرخ با صدكار و بار م

 كاي خداوند كريم و بردبار
 المستقيم جذب يكراهه صراط

 در نبي بشنو بيانش از خدا 
 

 زين كمين فرياد كرد از اختيار 
 ده امانم زين دو شاخه اختيار
 به ز دو راه تردد اي كريم
 آيت اشفقن اين يحملنها

 

  )200-6/207 :1375مولوي،(                                    
اما از ديدگاهي ديگر، پذيرفتن امانت الهي، يعني اختيار، انسان را اشرف مخلوقـات،              

 ساخته، و سبب ظهور عشق در عالم شده اسـت؛ لـذا             نو مقام او را برتر از مقام فرشتگا       
شـود؛ زيـرا      پردازد و شكايت او به شـكرگزاري تبـديل مـي            مولوي به ستايش اختيار مي    

اختيـار از يـك     «. و منظور نظر خالق ساخته اسـت      » كرمنا«را مشمول لقب    اختيار، انسان   
سازد و از سوي ديگر با عشق كـه لازمـه             سو انسان را به محنت تردد و دودلي دچار مي         
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كـوب    زريـن (» گرداند  از خود رهايي است وي را به تسليم عاشقانه عاري از ترديد باز مي             
  ).549ص: 1383

 يارزانك كرمنا شد آدم از اخت
 مؤمنان كان عسل زنبوروار
 قدرتت سرمايه سودست هين
 آدمي بر خنگ كرمنا سوار

 

 نيم زنبور عسل شد نيم مار 
 كافران خود كان زهري همچو مار
 وقت قدرت را نگه دار و ببين
 در كف دركش عنان اختيار

 

  )33291-3/300 :1375مولوي،(            

ار و رفتار آنان نيز شكايت دارد؛ زيـرا         مولوي علاوه بر شكايت از اختيار از اهل اختي        
كننـد و از آن       اهل اختيار، اغلب از اين امانت الهي در راه دلبستگي به دنيـا اسـتفاده مـي                

مولـوي، اختيـار را هـم بـا         . برند  براي رسيدن به حقيقت، كمال و معرفت، كمتر بهره مي         
  :كند توجه به مراتب فهم، بصيرت و آگاهي انسانها به دو بخش تقسيم مي

 اختياري كه در دست مردان الهي قرار دارد كه سبب پيروزي آنان بـر دشـمنان                 :الف
بخـش و سـبب       چنين اختياري سعادت  . شود  بيروني و دروني، اغم از نفس و شيطان مي        

رستگاري است و كساني كه بتوانند مردانه با نفس و شيطان مبارزه كنند اختيـار برازنـده                 
  . شود و برتري اين افراد بر فرشتگان ميمقام آنان است و سبب فضيلت 

اين افراد چون قـدرت و      . همت و ناآگاه قرار دارد      اختياري كه در دست افراد بي     : ب
آگاهي كافي براي استفاده از امانت اختيار را ندارند، اختيار سبب گمراهي و عصيان اين               

شود بلكـه زمينـه        نمي اختيار نه تنها سبب غلبه اين افراد بر نفس و شيطان          . شود  افراد مي 
اختيار براي اين افراد، مانند شمشيري است كه        . كند  تباهي و سقوط آنان را نيز فراهم مي       

چـون طفـل و ديوانـه، روش اسـتفاده از           . در دست ديوانه و يا طفلي قرار داشـته باشـد          
ا همان شمشير سـبب هلاكـت       يداند و يا جرأت به كار بردن آن را ندارد             شمشير را نمي  

زمـاني خـوب و     . لذا اختيار به خودي خود، خوب و سبب سعادت نيست         . شود   مي آنان
  . عامل سعادت است كه در دست انسانهاي بزرگ، آگاه و شجاع قرار گرفته باشد

 بددلان از بيم جان در كارزار
 پردلان در جنگ هم از بيم جان
 رستمان را ترس و غم واپيش برد

 

 كرده اسباب هزيمت اختيار 
 ه سوي صف دشمنانحمله كرد

 هم زترس آن بد دل اندر خويش مرد
 

  )2917-4/19 :1375مولوي،      (            

  تفاوت نگرش مولوي بر نگرش مدافعان اختيار
  : روش مولوي در مسئله اختيار با ديدگاه طرفداران اختيار انسان يك تفاوت اساسي دارد
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كنـد و انـسان را موجـودي          دفاع مـي  مولوي با اينكه با بيان دلايل متعدد از اختيار انسان           
دانـد بـرخلاف      مختار، و اشرف مخلوقات شدن او را در نتيجه اعطاي اختيار بـه او مـي               

كننـد و آن را امتيـازي    ديگران، كه از اثبات اختيار براي انسان اظهار فرح و شادماني مـي    
ضوع اظهار شـادي    دانند، بعد از اثبات اختيار براي انسان نه تنها از اين مو             براي انسان مي  

آيد و از راه دو شاخه اختيار، كه در مـوارد بـسياري               كند بلكه به ناله و شكوه در مي         نمي
كند و با دعا      شود به درگاه خداوند شكايت مي       سبب دوري انسانها از پيشگاه خداوند مي      

خواهد كه انسانها را از دست اختيار، كـه مايـه شـك و ترديـد و                   و زاري از خداوند مي    
 سركشي و عصيان است، نجات دهد؛ زيرا اختيار نشانه ابـتلا و آزمـايش اسـت و                  عامل

اختيـار همـان امـانتي      . تواند از ابتلا و آزمايش الهي سربلند بيـرون بيايـد            كمتر كسي مي  
ها عرضـه شـد ولـي آنـان از سـنگيني و               ه  است كه در روز ازل بر آسمانها و زمين و كو          

انا «: ند آن سرباز زدند و انسان عاشق آن را پذيرفت         عظمت اين بار ترسيدند و از پذيرفت      
عرضنا الامانه علي السموات و الارض و الجبال فابين ان يحملنها و اشفقن منها و حملها               

اختيـار راه دو شـاخه پـر از سـتيز و جـدال              . )172احزاب  (» الانسان انه كان ظلوما جهولا    
و بديها جنگ و سـتيز حـاكم اسـت          در اين راه هميشه بين نيكان و بدان و نيكها           . است

حال اينكه در راه يگانه معيت با حق و فناي اراده عاشق در اراده محبوب، هميشه بزم و                  
در بيان اين عقيده، مولوي تحت      . شادي برپاست و خطر گمراهي و عصيان وجود ندارد        

 را ناشي   بهاءولد نيز گرفتاري و غم و غصه بشر       . تأثير عقايد پدر خود، بهاءولد قرار دارد      
داند و معتقد است كه اگر اختيار نبود، ابتلا و آزمايش و غم و غصه هم                  مياز اختيار انسان    

  ).304ص: 1382بهاءولد،(» جنگ، همه با اختيارتوست، چون اختيار تورفت جنگ نماند«.نبود

 تا به كي اين ابتلا، يـا رب مكـن         
 ام لاغري و پـشت ريـش        اشتري

  ناين كژاوه گه شود اين سو گـرا   

 بفكــن از مــن حمــل نــاهموار را
  ج

  
  

 ام بخـش و ده مـذهب مكـن          مذهبي
 ز اختيار همچو پالان شـكل خـويش       
 آن كــژاوه گــه شــود آن ســو كــشان
ــرار را   ــه ابــ ــنم روضــ ــا ببيــ  تــ

  

 )213-6/16 :1375مولوي، (

آيـد، سـخن او سـوزناك شـده،       زماني كه مولوي از فتنه اختيار به ناله و شكوه درمي          
انگيز و شور عاشقانه،      شود و شعر او از نظر لحن غم         دو چندان مي  جوهر شعري كلام او     

اي   عـشق شـورانگيزي كـه مولـوي بـه شـيوه           «. گردد  شبيه غزل و همانند شعر غنايي مي      
خاص تجربه كرده بود، تأثيرش را علاوه بر شعر غنايي و تغزلات شـورانگيز در مثنـوي                 
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»  غنــايي بــدل ســاختنيــز تــسري داد و بــسياري از بخــشهاي مثنــوي را بــه شــعري 
  .)255ص: 1380پورنامداريان، (

  اعتقاد به نسبيت در موضوع جبر و اختيار
مولوي هنگام تفسير عرفاني به جاي بحث نظري و سعي در اثبات درسـتي و نادرسـتي                 

مولـوي بـرخلاف همـه      . عقيده جبر و اختيار به نتيجه عقيده جبر و اختيـار توجـه دارد             
دهد كه كدام عقيده به سعادت انسان و سبب           ع اهميت مي  هاي كلامي به اين موضو      فرقه

براساس اين ديدگاه جبر محمود بر اختيار و يا اختيـار           . شود  رسيدن او به كمال منجر مي     
بر جبر محمود هيچ برتري ندارد بلكه هر كدام از آنها سـبب تعـالي، سـعادت و باعـث                    

؛ لـذا او جبـر محمـود را         كمال در زندگي دنيوي و اخروي گردد بر ديگري برتري دارد          
كوب   نيز، كه همان شهود جباري حق است در كنار اختيار قبول دارد؛ چنانكه دكتر زرين              

  : اند در اين مورد نوشته
در ... شـهود معيـت حـق اسـت         شهود اين جباري در نزد عارف تجربه مجبوري نيست،        

دارد،   وا مـي  واقع مشاهده عجز خود بر فعل و ترك، انسان را به نفي قدرت از خـويش                 
اما شهود معيت حق او را از آنكه ترك و فعل خود را همچون فعل و حركت سـنگ و                    

گونه مفهوم جبر و اختيار در تعليم مولانا به تعادل            و بدين ... آيد  جماد تلقي كند مانع مي    
  .)277ص: 1386كوب  زرين(رسد مي

ي شـيطاني را    ها  براساس اين ديدگاه، كساني كه قدرت غلبه بر نفس شوم و وسوسه           
دارند، راه اختيار براي آنان بهتر است؛ زيرا چهره اشرف مخلوقات بودن انـسان را بهتـر                 

اما براي كساني كه قدرت مقاومت در برابر نفس سركش اماره را ندارند             . سازد  نمايان مي 
شـود، جبـر محمـود و عاشـقانه      و اختيار سبب عصيان و گرفتاري آنان در دام نفس مـي       

  . كننده است يار گمراهبهتر از اخت
 اختيـــار آن را نكـــو باشـــد كـــه او 
 چون نباشد حفـظ و تقـوي زينهـار        

 گـــاه و اختيـــارم آن پرســـت جلـــو
ــر خــود را صــبور   نيــست انگــارد پ
 پس زيانش نيست پـر، گـو بـرمكن        

  ج

 مالــك خــود باشــد انــدر اتقــوا      
ــار  ــداز اختيـ ــت، بينـ ــن آلـ  دور كـ
 بر كنم پـر را كـه در قـصد سرسـت           

  در شـر و شـور      تا پـرش در نفكنـد     
 گر رسد تيـري بـه پـيش آرد مجـن          

  

  )649-5/53 :1375مولوي،(
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توانند جبر محمـود در       از نظر مولوي انسانهاي آگاه، مطابق ظرفيت وجودي خود مي         
 و يا اختيار و يا هر دوي آنها را همزمان انتخاب،             معني فناي اراده بنده در اراده محبوب،      

ر دو راه و عقيده، اگر آنان را بـه حقيقـت و معبـود               و به هر دو عقيده عمل كنند؛ زيرا ه        
  .برساند، راه درستي است

آن كه از مراتب رياضت گذشته و راه به هستي مطلق گشوده باشد اراده او چون هستي                 
چنين كسي اگـر از جبـر سـخن بگويـد درسـت             . او به آن درياي كل واصل شده است       

ستي او چـون اراده و اختيـارش از         است و اگر از اختيار بحث كند بجاست؛ زيرا كه ه ـ          
  . )305ص: 1375گولپينارلي، (اراده الهي است

مطابق اين انديشه، جبر عرفاني يا اختيار كلامي اگر در دست انسانهاي نيك و آگـاه                
اگـر تفـسير انـسانها از جبـر محمـود           . قرار گيرد، سبب رسيدن به حقيقت خواهـد شـد         

 برساند و سبب رستگاري او گـردد، بهتـر از      عرفاني، انسان را به وصال معشوق و معبود       
شود؛   اختياري است كه در دست انسان ناآگاه قرار دارد و سبب عصيان و سركشي او مي               

اما اگر جبر در معني ترك تلاش و دوري گزيدن از خدا و عمل به خواهشهاي نفـساني                  
ب پرسـتش  اگر گاهي جبر سـب . تفسير شود، اختيار از چنين جبري هزاران بار بهتر است     

شود، همان بهتر كـه       و دوري از گناهان و گاهي نيز اختيار سبب جهد و تلاش بيشتر مي             
اگر . انسان گاهي ناظر به صفت جباريت خداوند باشد و گاهي نيز احساس اختيار بكند              

شود، همان بهتر كه عقيده       عمل به هر دو عقيده، سبب جهد و توكل و هدايت انسان مي            
ني و اختيار كلامي را برگزيند و در ضمن شهود حاكميـت اراده             حد وسط بين جبر عرفا    

گري   اين امر تساهل، تسامح و اعتدال     . برندارددست  الهي بر هستي از تلاش و جهد نيز         
كند و به حد وسـط        دهد كه در همه امور از افراط و تفريط پرهيز مي            مولوي را نشان مي   

لاقي در نـزد او متـضمن اعتـدال و          سلوك اخ «: كوب  آورد و به قول دكتر زرين       روي مي 
اين عقيـده را در معـارف بهاءولـد     . )297ص: 1386،كوب  زرين(» مرادف حكمت واقعي بود   

  . توان ديد هم مي
قَدري عاشق باش و در وقت مانع و عجز، جبري باش تا معشوقه تقدير االله بر سـر تـو                    

طلب تو چون كليدي . كني و هم حالت قدري تو پسنديده باشد       آيد و تو در االله نظر مي      
آورد هرچند طلـب بـيش،    گشايد و قدرت در آن كار مي است در هر كاري در غيب مي 

  . )268ص: 1382بهاءولد،(گشايش بيش
ــت    ــشان ديگرس ــر اي ــار و جب  اختي
 طبـــع نـــاف آهوســـت آن قـــوم را

 هـا انـدر صـدفها گوهرسـت         قطره  
 هااز برون خون و درونـشان مـشك       
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ــال    ــد خي ــو ب ــر در ت ــار و جب  اختي
  ججج

 چون در ايشان رفت شد نور جلال      
  

  )1469-1/76 :1375مولوي،(  

  مفهوم اختيار از ديدگاه عرفاني 
افـراد عامـه خـود را در        . تفسير عاشقان خدا از اختيار با تفسير ساير انـسانها فـرق دارد            

زنــدگي دنيــوي مختــار، و در مراحــل بعــدي حيــات مجبــور و مقهــور اراده خداونــد  
شقان خدا تـا زمـاني كـه در ايـن دنيـا هـستند و بـه وصـال معـشوق                      اما عا . پندارند  مي

داننـد؛ لـذا از تـلاش دسـت      اند، خود را در راه رسيدن بـه معـشوق مجبـور مـي         نرسيده
آنان براي دست يافتن به كمال و رسيدن به وصال محبوب، خود را مقهـور               . دارند  برنمي

نان را بـه سـوي معـشوق        بينند به طوري كه قدرت عشق، آ        اراده و خواست معشوق مي    
كند كه خود را    خود مي   جمال و كمال معشوق آن چنان آنان را از خود بي          . كند  جذب مي 

هنگـامي كـه بـه وصـال معـشوق      . بيننـد  در عاشق شدن بر جمال و كمال او مجبور مـي        
گردد   زندگي در زمينه نازلتر با موجبيت آغاز مي       «. بينند  گاه خود را مختار مي      رسيدند، آن 

يابـد تـا بـاز بـه مـوجبيتي والاتـر              انسان به صورت قدرت انتخاب آزاد، تكامل مي       و در   
: 1383عبـدالحكيم   (» گـذارد   برسد؛ آنجا كه انسان آزادي خويش را در طبـق اخـلاص مـي             

خيـزد و     شود و دوگانگي از ميان برمي       در اين مرتبه، اراده معشوق و عاشق يكي مي         .)89ص
. مانـد   دهد و فقط يك اراده باقي مي        ي خود را از دست مي     جبر و اختيار عامه، مفهوم و معنا      

اي كـه در آن اراده        از ديدگاه مولوي، اين مرتبه بالاترين مرتبه اختيـار انـسان اسـت؛ مرتبـه              
  . خواهد شود و هرچه معشوق بخواهد عاشق نيز همان را مي معشوق و عاشق يكي مي

امكاني را ظل وجود و پرتو      از نظر تحقيق و كشف و شهود عرفاني كه همه موجودات            
را به  »  هالك الا وجهه   ءكل شي «ذات حق و مظهر اسماء و صفات الهي بينند و حقيقت            

عيان مشاهده كنند؛ همچنين با منطق كساني كه قضيه وحدت وجود و توحيد حقيقي را  
و اليقين دريافته باشند، ديگر از هستي مستعار  اليقين و حق پذيرفته و آن را به درجه عين

همـايي،  (نوادر اختيار بشر اثري نيست بلكه هرچه هست اثر حـق و فعـل حـق اسـت                   
  . )96ص: 1381

 جـام حـق يـابي نـوي       كز  جهد كن   
 ــ ــود ك ــي را ب ــه آن م ــارلّآنگ   اختي
ــه مــي   باشــد آن هرچــه گــويي گفت

  

 گـه شـوي    اختيـار آن    خـود و بـي        بي  
 وار   مـست  ،تو شـوي معـذور مطلـق      

ــي ر ــهرچــه روب ــد آنةفت ــي باش   م
  

  )3105-5/7 :1375ولوي،م(
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سـازد و جبـر و        عاشق با ميـل و اختيـار، اراده خـود را در اراده معـشوق فـاني مـي                  
كنـد، بلكـه مـشاهده        اضطراري از نوع جبر مذموم كلامي، او را به اين كار مجبـور نمـي              

بـصيرت، معرفـت،    . كنـد   همتاي معشوق، عاشـق را بـه ايـن كـار مـشتاق مـي                جمال بي 
كند كه براي دست يافتن بـه مراتـب           ناسي عاشق چنين اقتضا مي    ش  نگري و حقيقت    آينده

بالاتر اختيار، مرتبه اختيار دنيوي را رها سـازد و بـه اختيـاري بـالاتر از جبـر و اختيـار                      
اين امر به معني مجبور بودن عاشق نيست و اگر هـم بـدان معنـا                . كلامي دست پيدا كند   

  . شود ن به وصال معشوق ميباشد، چه مبارك جبري است كه سبب تعالي و رسيد
دارد و اگر در      فناي سالك در صفات حق، وي را از شهود خودي و رؤيت نفس باز مي              

كند اين معني قول به جبر نيست؛ شهود معيت حـق و   اين حالت از خود نفي اختيار مي   
  . )26ص: 1386كوب  زرين(حاكي از مرتبه فناي افعالي سالك در فعل اوست 

ت مثل عمل كسي است كه بـراي رسـيدن بـه لذايـذ معنـوي،                اين عمل عاشق، درس   
سازد و همين كه از كيفيـت لذايـذ معنـوي آگـاه شـد،                 اي از لذايذ دنيوي را رها مي        پاره

كند و فقط به لذايذ       آورد و به اختيار از آن دوري مي         لذايذ دنيوي را لذت به حساب نمي      
  :آورد؛ به قول سعدي معنوي روي مي

 ـ       دانياگر لذت ترك لـذت ب
  

 دگر شهوت نفس، لـذت نـداني        
  

  )914ص: 1372سعدي، ( 
از ديدگاه مولوي اگر كسي اختيار محدود بشري را ترك كند و بـه لـذت فنـا شـدن                    
اراده خود در اراده خداوند پي ببرد و لذت يكي شدن اراده بـشري بـا اراده خداونـد را                    

ن اختيار دنيـوي در برابـر       بداند به چنان درك والايي از اختيار دست خواهد يافت كه اي           
  . آن اختيار، جبر مطلق خواهد بود

 آنك از مغلوب اندر لطـف ماسـت       
ــار آنـــست خـــود   منتهـــاي اختيـ
 اختيــــاري را نبــــودي چاشــــني
  در جهان گر لقمه و گـر شربتـست        

  

 نيست مضطر، بلك مختـار ولاسـت        
 كــه اختيــارش گــردد اينجــا مفتقــد
 گــر نگــشتي آخــر او محــو از منــي

ــرع   ــو ف ــذت او مح ــتل ــذت اس  ل
  

  )399-4/402 :1375مولوي،( 

  اختيار عاشقانه، بهترين نوع اختياري
. از ديدگاه مولوي بهترين نوع اختيار، ترك زيركي عاقلانه و كسب حيرت عاشقانه است             

انـديش و مغلـوب نفـس، صـاحب خـود را در اعمـال بـد و عمـل بـه                        عقل مـصلحت  
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دهد، اما عـشق، انـسان         نشان مي  خواهشهاي نفساني، مختار، ولي در اعمال نيك، مجبور       
كنـد و او را بـه تـرك زيركـي      را به حيرت در برابر عظمت و قدرت خداوند دعوت مي       

كند؛ لذا اختيار ايـن       عقل و فريب نفس، و تسليم شدن در برابر شرع و وحي دعوت مي             
انديش و نفس را حاكم بـر وجـود خـود             است كه انسان به جاي آنكه حس، عقل معاش        

 و عامل به شرع رسولان خدا باشد          است كه عاشق خداوند و زيبايي و نيكي،        سازد، بهتر 
ايـن انديـشه را در معـارف        . و از طريق عشق از مهلكه جبر و اختيار نجـات پيـدا كنـد              

انگيز بشر را مهـار كنـد و او را    تواند اختيار فتنه  عشق مي : توان ديد؛ اينكه    بهاءولد هم مي  
  : از اين راه پرخطر نجات دهد

اكنـون غـم    . خوري، عاشق االله باش تا از همه رنجها و غمها خـلاص يـابي               غم چه مي  
مخور اگر االله چيزي دادستت از آن بسيار، اندكي در راه او بباز و اگـر ندادسـتت فـارغ                    

چـون اختيـار تـو رفـت جنـگ نمانـد       . جنگ همه با اختيار توست   . بنشين و غم مخور   
  .)304ص: 1382ولد،  بهاء(

ــشتي  ــون ك ــشق چ ــواص ع ــر خ ــود به   ب
ــر   زيركــــي بفــــروش و حيرانــــي بخــ
 عقــل قربــان كــن بــه پــيش مــصطفي     

  

 
  

ــلاص     ــب خ ــود اغل ــت ب ــود آف ــم ب  ك
 زيركــــي ظنــــست و حيرانــــي نظــــر

ــه االله  ــو كــ ــسبي االله گــ ــي حــ  ام كفــ
  

  )1406-4/8 :1375مولوي،                                      (        
  عشق، عامل اتحاد جبر و اختيار 

انـديش و عامـل اخـتلاف، ولـي عـشق،       ي عقـل، كـارافزار و مـصلحت     از ديدگاه مولـو   
عـشق، اختلافهـا را از بـين    . بخش قيـل و قـال اسـت        اتحادبخش، مايه صلح كل و پايان     

. شود  اي، سبب ايجاد اختلاف و دشمني مي        برد حال اينكه بحث عقلي و تعصب فرقه         مي
 ـ     كند، ولي عقل همه     چيز را فداي حقيقت مي      عشق همه  . خواهـد   راي خـود مـي    چيـز را ب
چيـز را در راه       سازد حـال اينكـه عقـل همـه          چيز را در راه معشوق قرباني مي        عشق همه 

عشق حتي مفهـوم متنـاقض جبـر و اختيـار را            . كند  هاي خود تباه مي     رسيدن به خواسته  
عشق از معيت انسان    . سازد  دگرگون ساخته و مفهوم متناقض آن دو را يگانه و متحد مي           

گويـد و مفهـوم جبـر و اختيـار را             گشتن اراده عاشق و معشوق سخن مي      با حق و يكي     
عاشـق بـا    ) جبر عاشـقانه  (گرداند؛ زيرا در عالم عشق، هرچه معشوق اراده كند            يكي مي 

معـشوق آن را بـرآورده      ) اختيار(پذيرد و آنچه را عاشق بخواهد         طوع و رغبت آن را مي     
 مشتاق اوسـت؛ لـذا در عـالم عـشق           سازد؛ زيرا عاشق محتاج معشوق، و معشوق نيز         مي
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رود، بلكه سخن از اتحاد و يگانگي است و قدرت عـشق حتـي                سخني از دوگانگي نمي   
  . سازد مفهوم متناقض جبر و اختيار را نيز يگانه و عارف از تناقض مي

از ديدگاه مولوي تا زماني كه انسانهاي خودخواه، دلبسته دنيا و تسليم نفس بدفرماي              
اي از  اختيار مذموم بر انديشه آنان حكومت خواهد كـرد و اخـتلاف فرقـه        باشند، جبر و    

بين نخواهد رفت؛ زيرا اغلب انسانها در فكر يافتن حقيقت جبر و اختيـار نيـستند و در                  
به همين دليل، بحث كلامي جبـر       . انديشه به كرسي نشاندن عقيده و مسلك خود هستند        

اي كـه     ها نخواهـد شـد و بـه نتيجـه         و اختيار هيچ وقت سـبب اتحـاد و دوسـتي انـسان            
هاي اسلامي باشد، نخواهد رسـيد، فقـط قـدرت            بخش و خرسندكننده همه فرقه      وحدت

تواند اختلافها را از بين بـرد و صـلح    عشق و تفسير عارفانه و عاشقانه جبر و اختيار، مي         
و و دوستي را جايگزين آن سازد؛ زيرا عشق و تفسير عاشقانه حتي مفهوم متناقض جبر                

  . سازد اختيار را نيز يگانه وعاري از تناقض مي
ــس   ــان و ب ــث را اي ج ــرد بح ــشق ب  ع
 حيرتـــي آيـــد زعـــشق آن نطـــق را   

  

  
  

ــاد رس    ــود فري ــو ش ــت و گ ــو زگف  ك
ــاجرا    ــد او مـ ــه كنـ ــود كـ ــره نبـ  زهـ

  

  )3230-5/41 :1375مولوي،( 

  گيري نتيجه
د و به طور مطلق و      اختيار از ديدگاه عرفاني مولوي، ابعاد و مفاهيم متعدد و مختلفي دار           

گونه كه اختيار محاسني دارد و سبب هـدايت و            همان. ناپذير مورد قبول او نيست      خدشه
كننده و سـبب شـقاوت        تواند گمراه   شود به همان ميزان هم مي       سعادت برخي انسانها مي   

تواند هـم مفيـد و      اختيار با توجه به احوال و افعال صاحب عقيده، مي         . برخي ديگر شود  
 مطلـق بـودن      مولوي با اينكـه اختيـار را قبـول دارد،         . و هم مضر و راهزن باشد     راهگشا  

اختيار را و حكومت مطلق آن را بر سرنوشت انسان قبول نـدارد؛ بلكـه تلفيقـي از اراده                   
. خداوند و اراده انسان را قبول دارد كه در كنار هم، رقم زننده سرنوشت انـسان هـستند                 

ره، كـه بـراي اراده انـسان در برابـر اراده خداونـد، ارزش               از اين نظر، او از ديدگاه اشاع      
همچنين ديدگاه معتزله را نيز، كه بـه اختيـار مطلـق            . گيرد  زيادي قائل نيستند، فاصله مي    
ديدگاه عرفاني او در مسئله اختيار به ديدگاه شيعه، كه          . كند  انسان اعتقاد دارند، قبول نمي    

در . شـود   پذيرد، نزديك مي    اي از آن دو را مي       يزهنه جبر مطلق و نه اختيار مطلق، بلكه آم        
شود به معنـي دفـاع از ديـدگاه           مثنوي اگر ابياتي در توصيف جبر و دفاع از آن ديده مي           
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مجبره و يا اشاعره نيست بلكه منظور از اين جبر، جبر عاشـقانه و همـان مقـام عرفـاني                    
 ايـن مقـام از مقـام اختيـار          .معيت با خداوند و فنا شدن اراده بنده در اراده معبود اسـت            

كلامي بالاتر است؛ زيرا عاشق بـه اختيـار خـود، اراده خـود را در اراده معـشوق فـاني                     
كنـد؛ زيـرا     از ديدگاه مولوي، مفهوم حقيقي اختيار در اين مرتبه ظهور پيدا مـي            . سازد  مي

هاي كلامي،    برخلاف اغلب فرقه  . شود  سبب رسيدن به مقام وحدت و توحيد حقيقي مي        
كنند و امكان تلفيق آن دو و عمل بـه هـر دو را غيرقابـل                  ه از جبر و يا اختيار دفاع مي       ك

عرفـان  . داند  دانند، مولوي تلفيق جبر محمود عرفاني با اختيار انسان را جايز مي             قبول مي 
طلبي سبب شده است كه مولوي بدون تعصب و جانبـداري بـه طـرح مـسئله                   و حقيقت 

في و مثبت آن را طرح كند و متعصبانه از عقيده فرقه كلامـي              اختيار بپردازد و جوانب من    
خود دفاع نكند و حقيقت را فداي نام آن فرقه نسازد؛ لذا او در عـين اشـعري بـودن در                     

  .  مسئله اختيار انسان، ديدگاهي عرفاني خاص خود و نزديك به ديدگاه شيعه دارد
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